
قـرار بـود همـان رابـط محلـی‌‌ کـه می‌شـناختم، یکـی از هم‌محله‌ای‌هایـش را 
. خـودم  دنبالـم بفرسـتد. جایـی نزدیـک فـرودگاه چابهـار یـا خـود شـهر چابهـار
را بـه پلیـس راه چابهـار رسـاندم. »یونـس« همـان کسـی بـود کـه بایـد بـا او بـه 
ی می‌رفتـم. چندصـد کیلومتـر  روسـتای »کنهانی‌کـش« شهرسـتان دشـت‌یار
دورتر از محل زندگی و زادگاهم، قرار بود خودم را به شرقی‌ترین روستای ایران 
برسـانم تا کمی از درد بلوچسـتان بگویم و بنویسـم که مبادا قیل‌وقال و اخبار 
سیاسـی ایـن روزهـا، مـا را از درد هموطنان‌مـان غافـل کنـد. روسـتا حـدود 140 
کیلومتـر بـا چابهـار فاصلـه داشـت. 140 کیلومتـری کـه اتوبـان و جـاده صـاف 
نیسـت، بلکـه مسـیری اسـت کـه تـا همیـن چنـد روز پیـش غـرق در آب بـود و 
ی  ، تعریف چندانی نداشـت. ماشـین یونس خاور قبلش هم وضعیت مسـیر
بود که هر روز حوالی سـاعت 4 صبح با آن، صیفی‌جات و سـبزیجات مردم 
روستای کنهانی‌کش را جمع می‌کرد و به میدان تره‌بار چابهار می‌برد. بعدها 
گـر یونـس نباشـد، کار کشـاورزهای  از خـود میزبانـم آقای»شـنبه« شـنیدم کـه ا

روسـتا لنـگ می‌مانـد. 
بـا یونـس کـه تمـاس گرفتـم، صـدای پیشـوازش صـدای سـردار شـهید بود. »من 
و آدمـای خـودم، مـن و رفقـای خـودم... .« جایـی پـس ذهنـم نگهش ‌داشـتم که 
داسـتانش را از خـودش بپرسـم. بـه سـمت روسـتای کنهانی‌کـش راه افتادیـم. 
مسـیرمان ایـن بـود کـه ابتـدا بایـد از روسـتای نوبندیـان عبـور می‌کردیـم و بعـد از 
آن بـه سـمت کنهانی‌کـش می‌رفتیـم. کنـار جـاده فعلـی چابهـار بـه نوبندیـان، 
جـاده قدیـم قـرار دارد. ماشـین‌ها از آن مسـیر تـرددی نداشـتند امـا جـاده قدیـم 
به‌دلیـل شـدت سـیلاب و بارندگـی اخیـر آسـیب دیـده بـود. کنـار جـاده فعلـی 
هـم خرابی‌‌هـای قابل‌مشـاهده‌ای از سـیل و بارندگـی باقـی مانـده بـود. سـطح 
جـاده هـم همچنـان گلـی بـود. جلوتـر کـه رفتیـم یونـس گفـت بخشـی از جـاده 
ی رودخانه مسـیر  ی کامل زیرآب بود. پلی که رو چابهار به نوبندیان چند روز
قـرار دارد، آن هـم بـه زیـرآب رفتـه بـود و هیـچ جـوره نمی‌شـد تـردد کـرد. از کنـار 
پـل کـه گذشـتیم، ماشـینش را کنـار زد و خرابـی بـه زیـرآب رفتـن آن بخـش را 
نشـانم داد. آسـفالت کـف جـاده کنـده شـده و تکه‌تکـه شـده بـود. به‌وضـوح 

می‌شـد آثـار زیرسـاخت‌های غیراسـتاندارد را دیـد. 
یونـس مسـیر 140 کیلومتـری را چندبرابـر زمـان معمـول کـش داد. مسـیر هـر 
کنـار بـار  روزه‌اش بـود و آدم همیـن جاده‌هـا. برایـش فرقـی نداشـت آن روز 
باقی‌مانـده صبحـش، یـک خبرنـگار هـم هسـت. بـرای همیـن ترجیـح دادم 
در مسـیر رسـیدن بـه کنهانی‌کـش بـا یونـس صحبـت کنـم. اول از همـه قصـه 
یـدش هسـتم!« احسـاس کـردم  پیشـوازش را پرسـیدم و بـا خنـده گفـت: »مر
بیشـتر از ایـن دیگـر نمی‌خواهـد دربـاره ایـن موضـوع توضیـح دهـد. یونـس و 
هم‌روسـتایی‌هایش سـنی‌مذهب و اهـل ذکـر بودنـد. پیـروان فرقـه اهـل ذکـر 
در ایـران فقـط همـان حوالـی شـرق کشـور و بلوچسـتانند. آداب و رسـوم دینـی 
چنـد مذهـب از اسالم را بـا هـم آمیختـه بودنـد و بـه همـان اهـل ذکـر معروفنـد. 
گـر مشـکل دینـی برایشـان بـه وجـود  بـزرگان دینی‌شـان هـم در ایـران نیسـتند و ا
بیایـد، بـا واسـطه‌هایی از طریـق مجامـع دینـی و مذهبـی بین‌المللـی در ایران، 

کسـتان وصـل می‌شـوند.  بـه بـزرگان دینی‌شـان در پا
ی پلی  برای رفتن به کنهانی‌کش وارد یک فرعی سنگلاخی شدیم و باید از رو
ی رودخانـه سـرباز اسـت، رد می‌شـدیم. تـا روز جمعـه 11 اسـفند به‌دلیـل  کـه رو
سـرریز کـردن سـد پیشـین یـک، مسـیر ورود و خـروج بـه کنهانی‌کـش بسـته بـود 
ن اطالع قبلـی و  یـرآب رفتـه بـود. در ایـن چنـد روز بارندگـی، بـدو و پـل بـه ز
ی، سـد را باز کرده‌اند و تنها مسـیر عبور و مرور را بسـته بودند. یونس  گهگدار
یـم و  می‌گفـت کـه میزبانـم، »شـنبه« تمـاس گرفتـه بـود کـه از تهـران میهمـان دار
سـد را تـا حوالـی ظهـر بـاز نکنیـد. پـل را ظاهـرا همیـن چندسـال پیـش، اهالـی 
بـا کمـک خیریـن سـاخته بودنـد. قبل‌ترهـا مـردم روسـتای کنهانی‌کـش بـرای 
رفتن از این سـمت رودخانه به آن سـمت، سـوار ماشـین سـنگین می‌شـدند. 
وقت‌هایـی کـه ماشـین یـا وسـیله‌ای بـرای جابه‌جایی‌شـان نبـود، جوانانـی کـه 
تازه‌نفـس بودنـد، شـنا می‌‎کردنـد. آنچـه برایـم جالب‌وعجیـب بـود، ایـن بـود 
کـه همـان چنـد کیلومتـری کـه رودخانـه سـرباز از کنـار روسـتای کنهانی‌کـش 
یستگاه گاندوهای معروف بلوچستان بود. چندتایی از بچه‌ها  می‌گذشت، ز
و نوجوانـان روسـتا در حملـه بـا گاندوهـا آسـیب‌دیده بودنـد. بـا وجـود ایـن امـا 
گانـدو و بی‌مسـئولیتی‌های موجـود در  یسـتی بـا  انـگار چـاره‌ای به‌جـز هم‌ز

منطقه‌شـان نداشـتند. 
خانه‌های کنهانی‌کش در سیل اخیر زیرآب نرفته بودند اما سیلاب و طغیان 
ی روستا آسیب‌زده بود. عمده  رودخانه به‌حدی بود که به زمین‌های کشاورز
که تنها در همین فصل اسـت  ی منطقه در فصل زمسـتان اسـت؛ چرا کشـاورز
ی در اختیار کشـاورزان منطقه اسـت. البته  که آب کافی و لازم برای کشـاورز
کـه 10 خانـه از خانه‌هـای گلـی روسـتای  شـدت بارندگـی نیـز به‌حـدی بـود 
کنهانی‌کـش تخریـب شـده بـود و هلال‌احمـر چنـد روز پـس از سـیلاب تنهـا 

بـا آوردن سـه دسـتگاه چـادر و 50 بسـته مـواد غذایـی حضـور پیـدا کـرده بـود. 

ی بود  میزبانـم در کنهانی‌کـش آقـای »شـنبه کنهانی‌کـش دهقـان« مـرد کشـاورز
کـه مسـئولیت سـاخت یـک بوم‌گـردی در منطقـه را بـه کمـک خیریـن بـر عهـده 
داشـت. خانـه شـنبه شـبیه بـه پایـگاه روسـتا بـود. هـر میهمانـی کـه وارد روسـتا 
کثـر کلماتـش  می‌شـد، شـنبه میزبانـش بـود. فارسـی را سـخت حـرف مـی‌زد. ا
یـش را به‌راحتـی و بـا هـر زبـان دیگـری  بلوچـی بـود امـا نجابـت و میهمان‌نواز
می‌شـد فهمیـد. چنـد سـوال دربـاره روسـتا و وضعیتـش پرسـیدم، دسـت و پـا 
شکسـته و سـخت کـه جـواب داد، یکبـاره رفـت دنبـال دهیـار روسـتا تـا او بـه 

سـوالاتم دربـاره روسـتا پاسـخ دهـد. 
»عبدالرحیـم دلوش‌زهـی« از سـال 89 دهیـار روسـتای کنهانی‌کـش اسـت. 
جـوان ژولیـده‌ای کـه انـگار منتظـر بـود کسـی بیایـد تـا حرف‌‌هـای نگفتـه‌اش را 
بـه او بگویـد و طـرف مقابلـش هـم بشـنود. درد بـود کـه ایـن جـوان کلمـه می‌کـرد 
و من باید می‌شـنیدم. بی‌مسـئولیتی و نبود امکانات در کنهانی‌کش از آنچه 
تصـور می‌کـردم هـم خیلـی بیشـتر بـود. هیـچ مسـئولی در ایـن چنـد روز سـیل 
بـه کنهانی‌کـش سـر نـزده بـود و دهیـار روسـتا بعـد از چنـد روز وقتـی امدادگـران 
هلال‌احمر در روستای بالاتر یعنی »درگس« حضور داشتند، سراغ‌شان رفته 
کتفا کرده  و آنها را به کنهانی‌کش کشـانده. امدادگران هم به دادن سـه چادر ا
و رفتـه بودنـد. همیـن. عبدالرحیـم می‌گفـت برای احداث مسـیر کنهانی‌کش، 
ی داده اسـت.  ی هـر بـار به‌نحـوی آنهـا را بـاز ی و فرمانـدار اداره راه، بخشـدار
ی بیش از 80 کیلومتر راه است و تنها 2.5 کیلومتر جاده ساخته  مسیر دشتیار
ی  شـده اسـت. بـرای ایـن 2.5 کیلومتـر هـم تـا خـود وزارتخانـه رفته‌انـد. دشـتیار

چندسـالی می‌شـود کـه شهرسـتان شـده و پیـش از ایـن جـزء چابهـار بـود. 
یافـت خدمـات سالمت، اهالـی کنهانی‌کـش مجبورنـد بـه روسـتای  بـرای در
بالاتـر برونـد. هـر چهـار روسـتای منطقـه البتـه درمانـگاه ندارنـد و امکانـات در 
حـد همـان مراقبـت سالمت اسـت. وقتـی پیگیـر احـداث درمانگاه شـده‌اند، 
کـه بتـوان در آن منطقـه  ی نیسـت  ظاهـرا بـه آنهـا گفته‌انـد جمعیـت به‌قـدر
درمانـگاه احـداث کـرد. معیـن سـعیدی بـرای ایـن روسـتا مجـوز احـداث یـک 
خانه سالمت گرفته بود اما علوم پزشـکی مدت‌ها شـماره مصوبه را به دهیار 
نمی‌داد تا مساله احداث را پیگیری کند. به عبدالرحیم می‌گفتند روستاهای 
دیگر مهم‌تر اسـت و خیر بروند آنجا خانه بهداشـت بسـازد! ظاهرا با پیگیری 
معین سـعیدی بالاخره شـماره مصوبه را گرفته‌اند و حالا کسـی را فرسـتاده‌اند 
تا کارهای مراقبتی را آموزش ببیند. وقتی پرسیدم دلیل چیست؟ عبدالرحیم 
می‌گفت که قصه‌اش دراز اسـت و اینجا هرکسـی می‌رود سـراغ قوم و خویش 
خـودش. آمـوزش و پیـدا کـردن همیـن فـرد همیـن هـم داسـتان عجیبـی داشـته 
یـد یـک خانـم دیپلمـه پیـدا کنیـد تا او را  اسـت. بـه عبدالرحیـم گفتـه بودنـد برو
یافـت آموزش‌هـای لازم اعـزام کنیـم. کل روسـتا را گشـته بودنـد و یـک  بـرای در
خانـم دیپلمـه پیـدا نکرده‌انـد. بـه خودشـان آمده‌انـد و متوجـه شـده‌اند کـه در 
ایـن سـال‌ها به‌خاطـر رودخانـه، دختـری نداشـته‌اند کـه بـرود روسـتای پایین‌تـر 

و درس بخواننـد. کل دوهـزار نفـر را گشـته بودنـد و دختـر دیپلمـه نداشـتند.
 

   ماهی 15 لیتر آب سهمیه هر فرد 
ظاهرا بعد از پیگیری نماینده چابهار ظاهرا بعد از سال‌ها یک گروه جهادی 
کمک  کرده بود، بعد هم با  کنهانی‌کش لوله‌کشی  به منطقه رفته و برای 
ی  ی کرده بودند و با نصب موتور رو یدار خیرین موتور یک اینچ و کابل خر
ی آقای شنبه، آب به لوله‌‌ها رسیده بود. 140 خانوار از همین چاه  چاه کشاورز
ی آب استفاده می‌کردند. پیش از این هم حوضچه‌هایی داشتند که  کشاورز
ی می‌کردند و از آن حوضچه‌ها آب‌های مصرفی‌شان را  آب را در آن نگهدار
... به حوضچه‌ها »هوتک«  ، استحمام و برداشت می‌کردند. شرب، شست‌وشو
ی گذاشته بود که گاهی آب می‌برد و گاهی  می‌گویند. آب منطقه‌ای پیمانکار
هم یادش می‌رفت سری بزند. سهمیه هرکس از تانکر پیمانکار 15 لیتر بود. 
سر هر ماه می‌آمد. هر وقت هم هوتک‌ها خالی می‌شد، به قول عبدالرحیم، 

از بغل همین گاندوها آب می‌آوردند!

   حمله همیشگی گاندوها به مردم
آخرین حمله گاندوها به مردم کنهانی‌کش تیرماه 1400 بود. سیل شده بود 
و گاندوها جابه‌جا شده بودند. چند نوجوان روز جمعه راه می‌افتند که سر 
جاده بروند. چیزی به کنار پای یکی از آنها برخورد می‌کند. دستش را که 
ن گل و لای می‌گذارد، گاندو هم دست پسر نوجوان را می‌گیرد. پسرک  درو
زرنگی می‌کند و با پا توی پوزشه‌اش می‌کوبد. دست پسرک اما قطع می‌شود. 
تا مرکز بهداشت درگس پسرک را می‌برند، اما مرکز درمانی حتی یک مسکن 
هم برای تزریق نداشتند. تا رسیدن به چابهار و فرستادن پسرک به بیمارستان 
هم سه‌ساعتی طول می‌کشد. این فقط یکی از مصدومان حمله گاندوها به 

اهالی کنهانی‌کش است.
 

   دختران تابوشکن‌ دهه نودی
وضعیت تحصیلی کودکان کنهانی‌کش هم جالب نیست. فقط یک مدرسه 
ابتدایی دارند. برای متوسطه اول، بچه‌ها را به روستای پایینی می‌فرستند. 

مدرسه متوسطه هم توسط یکی از همین پویش‌های مردمی معروف ساخته 
شده است. در این چند روستا در مجموع چهار مدرسه وجود دارد که فقط 
یکی از آنها ساخت دولت است و به دستور مستقیم یکی از روسای‌جمهور 
سابق، در حاشیه سفرش به منطقه ساخته شده است. به‌خاطر نبود مدارس 
و سختی دسترسی مسیر روستاها، معمولا خانواده‌ها دختران‌شان را به مقاطع 
بالاتر نمی‌فرستند. تا همین چندسال پیش برای رسیدن به مدرسه باید از 
وسط رودخانه عبور می‌کردند و خبری از پل نبود، نه که نمی‌خواستند ولی 
ی و خشکسالی نمی‌گذاشت دختران را برای ادامه تحصیل به  فقر و ندار
یس و فرستادن‌شان به  گرفتن سرو مدرسه‌ای در روستای دیگر بفرستند. 
روستای پایین‌تر هزینه داشت. پدران‌شان هم که کشاورز هستند و چندسالی 

کد بود.  ی این منطقه به علت خشکسالی را می‌شد که کشاورز
به قول عبدالرحیم، فرهنگ بلوچی‌شان هنوز قالب است اما می‌خواهند 
دختران نسل جدیدشان ادامه تحصیل بدهند تا بلکه با فرهنگ‌ نادرست 
روبه‌رو شوند. می‌گفت تازه چهار تا پنج سالی است که پیگیر جدی تحصیل 
دختران کنهانی‌کش هستند و نسلی که درحال تابوشکنی هستند، امسال 
وارد دهم ابتدایی شده‌اند. پسرها ولی تحصیل کرده‌اند. از قضا دانشجو 
ی‌  و فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های برتر کشور هم دارند. با وجود تمام کم‌کار
دستگاه‌های فرهنگی اما مدارس دینی در آن منطقه هم درحال فعالیت بود. 
به قول عبدالرحیم فقط کافی است یک کودک بلد باشد راه برود. همین کافی 
است تا پایش به مدارس دینی کشیده شود و تحت آموزشش‌شان قرار بگیرد. 

   درحال ترمیم زخم‌های قبلی‌مان هستیم
گر مدیریت شود و سیل‌بندها درست شود، باران برای اهالی این  رودخانه ا
منطقه برکت است. اصلا مشکل در آن روستا سیلاب و بارندگی نبود. باران 
یت، این رحمت را به زحمت تبدیل  همیشه رحمت است اما سوء‌مدیر
کرده و حالا اسم بارندگی که می‌آید، دست و دل‌شان از ترس خسارت دیدن 
می‌لرزد. عبدالرحیم می‌گفت که برای مدیریت تمام این خسارت کنهانی‌کش 
تنها 2 کیلومتر سیل‌بند نیاز دارند. 2 کیلومتر سیل‌بند اعتبار ویژه و خاصی 
نمی‌خواهد. حتی شاید آنقدرها هم زمان نبرد؛ اما سال‌هاست که انجام نشده 
است. همان سیل‌بند غیراصولی و اندکی که کنار رودخانه احداث شده بود، 
کار اهالی روستا بود. عبدالرحیم می‌گفت که برای ساخت سیل‌بند، اهالی 
کارگر و  ینه  ی‌شان، حتی هز به کمک مسئولان می‌آیند. با تمام فقر و ندار
راننده بولدوزر را هم می‌دهند. اما کسی نیست که ماشین سنگین بیاورد و 
پای کار ساخت یک سیل‌بند دو کیلومتری باشد. مشکل اصلا سیلاب و 
یت و بی‌برنامگی بود که انگار سال‌هاست  بارندگی نبود. مشکل سوء‌مدیر
ی کنار رودخانه زیرآب  بلوچستان را غرق کرده است. تمام زمین‌های کشاورز
یرآب مانده بود  رفته بود؛ همه محصولات‌شان. بامیه و موز کاشته شده، ز
ن استفاده شده بود. پسر جوانی بیست و چند ساله خودش را  و دیگر بدو
زیربار قرض و قسط فرستاده بود و امسال زمینش را به زیر کشت بامیه برده 
بود. سیل بی‌تدبیری اما دهان باز کرده بود و همه‌اش غرق شد. حالا جوانک 
مانده و قرض و نداری وسایلی که اجاره کرده بود. اینها را عبدالرحیم می‌گفت. 
، باران به همان شدت می‌بارد. به قول خودشان سیل‌هایی  هر چند سال یک بار
از این ویرانگرتر داشته‌اند. اینها اتفاق جدیدی نیست؛ اما آنقدر زیرساخت‌ها 
ضعیف است که آثار خرابی سیل قبلی تا سیل بعدی باقی می‌ماند. آنقدر 
کت و فقرند که در طول مدت چندسال، همه تلاش‌شان را  این مردم در فلا
ی و چاه‌هایشان را احیا کنند ولی باز هم سوء‌تدبیر  می‌کنند تا زمین کشاورز
ی  مسئولان استانی باعث به راه افتادن سیلاب می‌شود و باز هم خسارت رو

دست کشاورزان باقی می‌گذارد. 

   روز دوم‌؛ به مسئولانی که در تهران هستند بگویید 
یک شب بیایند در بلوچستان بخوابند

قرار بود که شب به سمت پلان حرکت کنیم اما باز هم بدون اطلاع به اهالی، 
ی رودخانه  یچه سد را باز کرده بودند و آبنمایی که مردم از طریق آن از رو در

عبور می‌کردند، به زیرآب رفته بود. 
بعد از چند ساعت راه و چند ساعت توقف و جابه‌جایی، بالاخره به یکی 
دیگر از روستاهای سیل‌زده رسیدم. مسیرها از یک روستا به روستا طولانی 
است و گاهی باید چند ساعت مسیر طی کنی تا به یک روستا برسی. نام 
ی از سیل  روستا دمپک بود. سه‌شنبه 15 اسفند ماه بود و تقریبا هفت روز
می‌گذشت اما هیچ خبری از امدادرسانی نبود. هیچ‌کس به سراغ مردم 
روستای دمپک نرفته بود. برای همین وقتی از ماشین پیاده شدیم و سر و 
شکل مرا دیدند، فکر می‌کردند مسئول یا خیر هستم. اصرار داشتند به تک 

تک خانه‌هایشان سر بزنم. 
آثار خرابی این روستا به وضوح مشخص بود و قلب هرکسی را به درد می‌آورد. 
مردم بلوچستان ولی مردم نجیبی بودند. ادبیات مطالبه‌گری نداشتند. نه‌تنها 
که باید به  چیزی بیشتر از حق‌شان را طلب نمی‌کردند بلکه همان امری 
آنها تعلق می‌گرفت را هم نمی‌دانستند چطور بگویند. کسی به آنها آموزش 

نداده بود که چه بخواهند و چگونه بگویند. آب وارد خانه‌های دمپک هم 
شده بود. همان چند تکه اسباب و اثاثیه‌ای که داشتند هم به زیرآب رفته 
ن استفاده شده بود. مردم دیگر درحال شست و شوی خانه‌هایشان  و بدو
کثر خانه‌هایشان هم گلی بود.  بودند. روستای دمپک کپرنشین کم نداشت. ا
فرهنگ آن منطقه هم به شکلی بود که سرویس بهداشتی، معمولا درون خانه‌ها 
یس بهداشتی ساخته  نبود و بیرون از همان اتاقک‌های تو‌در‌تویشان، یک سرو
یس‌های بهداشتی به خاطر بارندگی و آب‌گرفتگی بالا  بودند. چاه‌های سرو
زده بود و آب هوتک‌ها یا همان منبع آب روستا با آب چاه‌های فاضلاب 
ن داد و هوار و با لهجه سخت بلوچی، یکی‌شان آمد و  یکی شده بود. بدو

اینها را برایم توضیح می‌داد. 
خانه‌های گلی هم سقف‌شان که از حصیر بود، چندتایی‌شان به‌طور کامل 
یب شده بودند و چندتای دیگر هم نصفه و نیمه چیزی مانده بود که  تخر
نمی‌شد اصلا اسمش را خانه گذاشت. خانه‌ها بوی نم گرفته بودند و کف 

زمین سیمانی خانه‌های دمپک، گلی بود. 
جوانی از میان جمعیت، یکی یکی خانه‌های تخریب‌شده را به من نشان 
کند تا  کمک  کسی بیاید و  که خیری یا  گله می‌کرد. می‌گفت  می‌داد و 
کنیم. نامش محمد بود. محمد می‌گفت  ی  این خانه‌هایمان را بازساز
یلایی هم آسیب می‌بینند، چه  در این توفان‌های سیستان، خانه‌های و
کامل از بین می‌رود. ما از مسئولان  که دیگر  گلی ما  برسد به خانه‌های 
خانه نمی‌خواهیم، صندلی‌شان هم برای خودشان. یک شب فقط بیایند 
کنار این مردم در این خانه‌ها بخواند. این مردم، مردم ایران هستند.  و 
ی  شناسنامه‌دار هستند. از یک کشور دیگر نیستند. اینها را محمد روبه‌رو

دوربین گوشی‌ام می‌گفت. 
یفی نداشت. کپرها به‌طور  وضعیت کپرنشین‌های روستای دمپک هم تعر
یب شده بودند و آب وارد محل زندگی‌شان شده بود. زمین هم  کامل تخر
قاطی شده از گل و لای بود و اصلا کپرهایشان، جایی برای زندگی کردن نبود. 
محمد می‌گفت مردم روستای دمپک با یارانه‌هایشان زندگی می‌کنند و آنجا 
بعضی‌ها کارگران سوختبران هستند. خودشان از لحاظ مالی آنقدر تمکن 
ندارند تا بتوانند وسیله‌ای بخرند و با آن سوختبری کنند. برای همین کارگران 
سوختبرها هستند. توی راه محمد دیگر دلش را کامل تکاند و چند جمله 
گفت که تکانم داد. »خانم وضعیت زندگی در اینجا انسانی نیست. زندگی 

اینجا به شکلی است که آدم را از زندگی کردن سیر می‌کند.«
راست هم می‌گفت. خانه‌ها پر از آب بود و وسایل‌شان را هم آب خراب کرده 
بود. بخشی از روستا آب جمع شده بود و چند خانم کنار آب باقی‌مانده از 
سیلاب، مشغول شستن لباس‌هایشان بودند. چند لحظه ایستادم و به آن 
تصویر نگاه کردم. بلوچ‌ها بیش از حد تصور در برابر مشکلات و سوء‌تدبیری‌ها 

صبور و نجیب بودند. 

   کمک‌رسانی کنسروی به درد ما نمی‌خورد
وضعیت روستای »شابک‌زهی و کرگری« هم به همین شکل بود. کسی به 
روستا سر نزده بود و مردم از اولیه‌ترین حقوق‌شان هم محروم بودند. آب شرب 
روستاها از هوتک‌ها تامین می‌شد و هوتک‌ها هم با آب باران و سیل قاطی 
ی تلی  ی سر مردم خراب شده بود و مردم رو شده بود. خانه‌های گلی شبانه رو
ک و ماسه خوابیده بودند. آنهایی که وسع مالی‌شان رسیده بود، شروع  از خا
ی سقف خانه‌هایشان کرده بودند. آنهایی که هم که نمی‌توانستند،  به بازساز

ی همان خرابه‌ها و خانه همسایه‌ها می‌خوابیدند.  رو
مردم چند روستای دیگر هم گله داشتند. می‌گفتند امدادرسانی دیر انجام 
ی در  شده و سوختبران با قایق‌هایشان به کمک مردم رفته بودند. چند روز
ی صندوق‌های رای را به  محاصره آب مانده بودند اما روز جمعه، فرماندار

مردم رسانده بود. 
دهیار روستای کرگری‌ اما جنس گله و شکایتش فرق می‌کرد. ما را بر زمین‌های 
کشاورزی روستا برد. زمین‌ها را سیل جوری با خود برده بود که انگار هیچ‌وقت به 
زیر کشت هیچ محصولی نبودند. در بعضی از زمین‌ها آثار محصول زیرکشت 
یرکشت هندوانه  البته باقی مانده بود. در آن منطقه، زمین‌ها معمولا به ز
می‌روند. مردم هندوانه کاشته بودند اما دیگر اثری از هیچ‌چیز نبود. به قول 
خود بلوچ‌ها سیل ویرانگر بود. راست هم می‌گفتند. اینجا می‌آیند، کنسرو 
یع می‌کنند، عکس می‌گیرند و می‌روند. دهیار روستای کرگری می‌گفت  توز
ی به درد ما نمی‌خورد. می‌گفت باید خسارت کشاورزان  کمک‌های کنسرو
جبران شود. باید فکری به حال کشاورزان شود. سیل‌بندها ترمیم شود. ما 
کنسرو نمی‌خواهیم. زیرساخت می‌خواهیم. زیرساخت‌ها باید ترمیم شود. 

ی‌ها در بلوچستان از سیلاب  دقیقا قصه همین بود. بی‌تدبیری و ندانم‌کار
هفته گذشته ویرانگرتر بود. نبود زیرساخت‌ها، سیل‌بند و جاده‌های اصولی 
گر‌ بلوچ‌ها امکانات بهتری  بیشتر از سیلاب توی صورت آدم می‌خورد. شاید ا
یرساختی‌شان را برطرف می‌کرد،  داشتند و کسی پیش از این، مشکلات ز
سیلاب این همه ویرانگر نبود و خرابی‌ نداشت. رنج این روزهای بلوچستان 

نبود مدیریت بحران اصولی است و نه سیلاب. 
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